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 ؟ـ تقليد چيست1 

 .دستور مجتهد است به كردن تقليد عم 

  تقليد كند؟بايد  يكس ـ چه2 

جيزو   انسان كه در صورتي« مقلد» محتاط نه مجتهد است ي يا نه 3 است ي يا محتاط 2 يا مجتهد است ي انسان1 

 باشد بايد تقليد كند. سوم قسمت
 

  بايد تقليد كرد؟ كسي ـ از چه3 

 1باشد.  و عادل ، زندهزاده ، حلالاميام دوازدهو شيعه و عاق  مرد و بالغ بايد تقليد كرد كه از مجتهدي 
 

   چيز بايد تقليد كرد؟ ـ در چه4 

تقلييد  نيسيت لازم نماز و روزه اص  بودن مانند: واجب احكام تقليد كرد و در ضروريات تواننمي دين در اصول

 بايد تقليد كرد. فقه فرعي در احكام كرد فقط
 

 : ستچيز ا يازده ـ نجاسات5 

 .فقييا 10    .شراب9      .كافر8  .خوك7  .سگ6  .خون5  .مردار4  . مني3   . غائط2     . بول1 

 2شتر نجاستخوار  .عرق11

                                                 
شيود، غيير ي تبريزي: و نيز معتبر اسيت سيابقه فسيع معروفيي بيين ميردم نداشيته باشيد و از مجتهيدي كيه تقلييد مي  - 1
 وصاف ذكر شده امر ديگري معتبر نيست.ااز

تبريزي و سيستاني: ... عادل كسي است كه كارهايي را كيه بير او واجيب اسيت، بجيا آورد و كارهيايي را كيه حيرام اسيت تيرك 
لت آن است كيه در اياهر شيخو خيوبي باشيد كيه اگير از اهي  محي  و همسيايگان او ييا كسياني كيه بيا او كند و نشانه عدا

معاشرت دارند، حال او را بپرسند، خوبي او را تصديع كننيد. در صيورتي كيه اخيتلاف فتياوي بيين مجتهيدين در مسيائ  محي  
كنيد، اعليب باشيد يعنيي: در فهمييدن حكيب تقلييد ميابتلا ولو اجمال اجمالاً معلوم باشد لازم است مجتهيدي كيه انسيان از او 

 خدا از تمام مجتهدهاي زمان خود بهتر باشد.
اي بر انجيام واجبيات و تيرك گناهيان كبييره و عيلاوه بير اينهيا، ميروت فاض : ... و مقصود از عدالت آن است كه قدرت نفسانيه

 شود.داشته باشد و اين معني به وسيله حسن ااهر شناخته مي
هجت: نجاسات ده چيز است. اول تا نهب )طبيع ميتن اصيلي( دهيب فقيا . و مسيائ  مربيوط بيه عيرق شيتر نجاسيتخوار و ب - 2

 عرق جنب از حرام نيز در اين مسأله خواهد آمد.
تبريزي: نجاسات ده چيز است. اول تا هفتب )طبع ميتن اصيلي( هشيتب كيافر، كيه از طايفيه مجيود و يهيود و نصياري نباشيد. 

 دهب فقا .نهب شراب و 
سيستاني: نجاسات ده چيز است. اول تا نهب )طبيع ميتن اصيلي( و دهيب عيرق شيتر نجاسيتخوار )فقيا  تحيت عنيوان شيراب 

 آمده است(.

مكارم: نجاسات بنابر احتياط واجب ييازده چييز اسيت. اول تيا هشيتب )طبيع ميتن اصيلي( نهيب مايعيات مسيت كننيده، دهيب 

 آبجو، يازدهب عرق شتر نجاستخوار.
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 :و غائط بول احكام 2و  1ـ  6 

 هييا را آن اگيير ر  دارد كييه جهنييده خييون كييه گوشييتي حييرام و هيير حيييوان انسييان و غييائط بييول -1 
 

 1. است كند، نجسمي جستن از آن ند خونبرب

  2 .است نجس گوشت حرام پرندگان ي فضلة2 

 را وطي آن انسان كه حيواناتي و غائط بول است و همچنين  4. است نجس   3 نجاستخوار. حيوان و غائط ي بول3 

 .است شده محكب شير خوك او از خوردن خواناست كه و گوسفندي  5 نموده با او نزديكي ، يعنيكرده

                                                 
بهجت: بنابر احتياط از بول و غائط حيوان حرام گوشتي كيه خيون جهنيده نيدارد، در صيورتي كيه عسير و حيرا لازم نياييد  - 1

 بايد اجتناب نمايد و فضله... )تا آخر متن اصلي(.

كنيد. ملي : مياهي حيرام گوشيت و همچنيين فضيله سيستاني: و غيائط حييوان حيرام گوشيتي كيه خيون از آن جسيتن نمي

مل : پشه و مگس و مانند اينها كه گوشت ندارنيد، پياك اسيت وليي از بيول حييوان حيرام گوشيتي كيه خيون  حيوانات كوچك

 جهنده ندارد بنابر احتياط لازم اجتناب كرد.

كنيد ملي : مياهي حيرام گوشيت و همچنيين فضيله... تبريزي: و بول و غائط حيوان حرام گوشيتي كيه خيون از آن جسيتن نمي

 )تا آخر متن اصلي(.

 ... )تا آخر متن اصلي(. فاض :

مكارم: ... و احتياط واجب آن است كه از بيول حييوان حيرام گوشيت كيه خيون جهنيده نيدارد نييز اجتنياب كيرد وليي فضيله 

حيوانات كوچك، مل : پشه و مگس و مانند آنها پاك اسيت و بنيابراين از فضيله ميوگ و گربيه و حيوانيات درنيده و ماننيد آنهيا 

 بايد اجتناب كرد.
 

 اي: ... فضله كلاغ پاك است.خامنه - 2

 بهجت: ... و فضله خفاگ بنابر احتياط نجس است.

 تبريزي و سيستاني و صافي گلپايگاني: ... بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاك و بهتر از آن اجتناب شود.

 فاض : ... فضله پرندگان حرام گوشت پاك است.

ام گوشت نجيس نيسيت وليي احتيياط مسيتحب پرهييز از حيرام گوشيت اسيت. مكارم: فضله و بول پرندگان حلال گوشت و حر

 مخصوصاً از بول خفاگ.

بهجت: ... كه عادت به خوردن نجاست انسان، بيدون اخيتلاط بيه چييز ديگيري پييدا كيرده اسيت تيا زمياني كيه اسيتبراء  - 3

از خيوردن شيير خيوك، روئييده نشده است، نجس است اما حيواني كه انسيان آن را وطيي كيرده و گوسيفندي كيه گوشيت آن 

 شده است. بنابر احوط ملحع به نجاستخوار است.

تبريزي: ... و همچنين است بول و غيائط گوسيفندي كيه شيير خيوك خيورده كيه از آن شيير گوشيت آورده و اسيتخوان   - 4

 محكب شود يا حيواني كه انسان آن را وطي كرده يعني با آن نزديكي نموده است.

ها هيا و آشياميدنين اسيت بيول و غيائط بچيه بيزي كيه شيير خيوك بيه تفصييلي كيه در احكيام خوردنيسيستاني: و همچني

 خواهد آمد يا حيوان چهارپايي كه انسان با آن نزديكي نموده است.

مكارم:...  بنابر احتياط واجب؛ همچنين بول و غيائط حييواني كيه انسيان آن را وطيي نميوده اسيت. از بيول و غيائط گوسيفندي 

 خوك خورده، بايد اجتناب كرد. كه شير

 فاض : ... و گوسفندي كه گوشت آن از خوردن شير خوك محكب شده است. - 5
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 1. است دارد؛ نجس جهنده خون كه حيواني ـ مني7 

 مردار: به مربوط ـ مسائل8 
بمييرد  در آب ندارد، اگرچيه جهنده خون چون و ماهي  2. است دارد نجس جهنده خون كه ي مردار حيوانيالف 

 3. است پاك

 4. است نباشد پاك هب العينباشد، و نجس نداشته روح از مردار كه كه زهاييي چي ب 

 اسيت ها را بكننيد پياكآن ، اگرچهرسيده افتادنشان موقع ، كهديگر بدن و جاهاي مختصر لب هايي پوست ا 

 5نمايند.  اند اجتنابرا كنده و آن نرسيده افتادن  موقع كه بايد از پوستي واجب بنابراحتياط ولي

هيا آن نجاسيت بيه يقيين آورند اگر انسيانمي از خارا كه  6 و صابون و واكس و عطر و روغن روان دي دواجات 

 7. است باشد پاك نداشته

  :خون ـ احكام9 
 جسيتن از آن را ببرند، خون آن اگر ر  كه حيواني دارد، يعني جهنده خون كه و هر حيواني انسان ي خون الف 

 باشد.مي ندارد پاك جهنده خون كه پشه و مانند ماهي حيواني نخو . پساست كند، نجسمي

آييد،  بيرون مقدار معمول به آن بكشند و خون شده معين در شر  كه طوري را به گوشت حلال ي اگر حيوان ب 

 در جياي سيرحيوان اينكيه ييا بواسيطة كشيدن نفس علت اگر به ولي  8. است ماند پاكمي بدن در  كه خوني

 9. است نجس خون برگردد، آن حيوان بدن به خون بودهبلندي

                                                 
مكارم: ... خواه حرام گوشت باشد يا حلال گوشت، و احتيياط واجيب آن اسيت كيه از منيي حييواني كيه خيون جهنيده نييز  - 1

 ندارد، اجتناب كرد.

 هنده دارد نجس است.تبريزي: مني انسان و هر حيواني كه خون ج

شيود، و سيستاني: ... مني انسان و هر حيواني كيه خيون جهنيده دارد نجيس اسيت و رطيوبتي كيه از زن بيا شيهوت خيارا مي

( ذكر خواهيد شيد در حكيب منيي اسيت و بنيابر احتيياط واجيب باييد از 345موجبات جنابت او است به تفصيلي كه در مسأله )

 جهنده دارد اجتناب شود. مني حيوان مذكر حلال گوشت كه خون

مكارم: ... در صورتي كه خودگ مرده باشد، اما اگير بيه غيير دسيتور شيرعي، آن را ذبي  كننيد پياك اسيت، وليي احتيياط  - 2

آورنيد پياك اسيت. وليي خيوردن ايين مستحب، پرهيز است. بنابراين گوشت و پوست حيواناتي كه از مماليك غيير اسيلامي مي

 ه يقين به ذب  شرعي آن پيدا شود يا آورنده آن خبر دهد كه ذب  شرعي شده است.ها حرام است مگر آنكگوشت

 تبريزي و سيستاني: مردار انسان و هر حيواني كه... )تا آخر متن اصلي(. - 3

مكارم و صافي گلپايگاني: اجزاي مردار كيه روح نيدارد ماننيد: ميو و پشيب و نياخن پياك اسيت. )مكيارم: وليي اسيتخوان و  - 4

 شود، پاك بودن آن اشكال دارد.از دندان و شاخ كه روح دارد، يعني اگر آسيب به آن برسد ناراحت مي قسمتي

هاي مختصير ليب و جاهياي ديگير بيدن را بكننيد )سيسيتاني: چنانچيه روح نداشيته باشيد تبريزي و سيستاني: اگر پوست - 5

 و به آساني كنده شود( پاك است.

شيود پياك اسيت. اميا اگير آن را بيا فشيار جيدا كننيد و جاهاي ديگير بيدن انسيان جيدا ميمكارم: پوستهايي كه از لب و سر 

 احتياط واجب اجتناب است.

 آورند... )تا آخر متن اصلي(.بهجت و فاض : ... كه از كشورهاي غير اسلامي مي - 6

ره، روغين و انيوا  داروهيا و آورنيد، ماننيد كيمكارم: تمام مواد غذايي و غيير غيذايي كيه از كشيورهاي غيير اسيلامي مي - 7

 صابون و واكس و پارچه و عطر و املال اينها اگر انسان... )تا آخر متن اصلي(.
مكارم: مگر اينكه سر حيوان را در جاي بلند قرار دهند و خيون بيه حييوان برگيردد و اگير بيه عليت نفيس كشييدن خيون  - 8

 برگردد نيز احتياط است.
 آن خون ملاقات كند آن هب نجس است.بهجت: و همچنين چيزي كه با  - 9
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 به مرغتخب را با زردة و اگر خون حرام است آن خوردن ولي  2 نيست نجس  1باشد مي مرغدر تخب كه ي خوني ا 

 3ندارد.  مانعي هب زرده برود، خوردن از بين بزنند كه هب

 پياك  4  است مخلوط با خون نباشد كه پيدا شود اگر معلوم آن در اطراف زخب بهبودي در حال كه ايد ي زردابه 

 5. است

 :و خوك ـ سگ 10 
 هيا نجيسآن هيايو رطوبت و ناخن و پنجه مو و استخوان حتي  6كنند مي زندگي در خشكي كه و خوكي سگ 

 7. است پاك دريايي و خوك سگ ولي است

 ؟ـ كافر كيست11 
 .منكر خداست كه ي كسي الف 

 شود. قائ  خدا شريك براي كه ي كسي ب 

 8ندارد.  ل( را قبو)صعبداللّهالانبيا محمدبنخاتب پيغمبري كه ي كسي ا 

 و انكار آن است دين چيز ضروري آن بداند كه ، چنانچه: نماز و روزهرا منكر شود. مل  دين ضروري كه دي كسي 

 .انكار خدا يا توحيد يا نبوت چيز برگردد به

 كافر: ـ احكام12 
 9. است او نجس هايو رطوبت مو و ناخن كافر حتي بدن ي تمام الف 

باشيند،  از اينهيا مسيلمان و اگر يكي است نجس هب بچه كافر باشند آن نابالغ بچة  10ي اگر پدر و مادر و جدّ  ب 

 11. است پاك بچه

                                                 
 مكارم و نوري همداني: نجس است. بنابر احتياط واجب خوردن آن نيز حرام است. - 1
 فاض : ... و احتياط مستحب آن است كه از آن اجتناب شود. - 2
گير خيون در زرده باشيد بنيابر احتيياط باييد اجتنياب كيرد وليي اميرغ ميبهجت و صافي گلپايگاني: از خيوني كيه در تخب - 3

 باشد، سفيده پاك است و اگر در سفيده باشد زرده پاك است.
 اي خون در آن باشد بايد اجتناب كرد.سيستاني: احتياط مستحب آن است كه از زرده تخب مرغي كه ذره

در خيون بيودن دانسيتيب خيون بيوده وليي حيالا شيك بهجت: ... و به آن خون زرد نيز نگويند پاك است. اما اگير قيبلاً مي - 4
 آن داشته باشيب، نجس است.

شيود، چنانچيه معليوم نباشيد خيون اسيت ييا اي كه گاه موقع خراشيدگي پوست يا در اطراف زخيب پييدا ميمكارم: زردابه - 5
 با خون مخلوط شده، پاك است.

 بهجت: ... همه اجزاء، حتي مو... )تا آخر متن اصلي(. - 6
 هاي آنها.تي مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبتاند. حسيستاني: سگ و خوك نجس - 7

باشيد. همچنيين كسيي كيه يكيي طور كسي كه ايمان به خدا و پييامبر نداشيته باشيد. كيافر و نجيس ميبهجت: ... و همين - 8

تقصيير از ضروريات دين اسلام مل : نماز و روزه را انكار كند با علب بيه اينكيه ضيروري ديين اسيت، نجيس اسيت و اگير از روي 

 نداند احتياطاً بايد از او اجتناب كرد.
اي و صافي گلپايگاني و نيوري هميداني: بعييد نيسيت كيه اهي  كتياب ذاتياً طياهر باشيند كيه عبارتنيد از: )يهيود و خامنه - 9

 ها و صائبين(.نصاري و زرتشتي
 شود.  ميمكارم: آنچه درباره نجس بودن كافر گفته تمام اجزاي بدن او حتي مو و ناخن را شام

 بهجت و فاض : ... و جده بچه نابالغ... )تا آخر متن اصلي(. - 10
تبريزي و سيستاني: اگر پدر و مادر و جيد و جيده نابيالغ كيافر باشيند آن بچيه هيب نجيس اسيت. مگير در صيورتي كيه ممييز و مظهير  - 11

و بيه مسيلمانان تمايي  داشيته باشيد و در حيال اسلام باشد )سيستاني: كه در اين صيورت پياك اسيت و اگير پيدر و ميادر خيود روگيردان 
تحقيع و بررسي باشد، حكب به نجاست  مشك  است و اگر پيدر و ميادر و جيد و جيده، يكيي از اينهيا مسيلمان باشيد، بيه تفصييلي كيه در 

 مسأله )ذي ( خواهد آمد بچه پاك است(. و اگر يكي از اينها مسلمان باشد، بچه پاك است.
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 1. است باشد نجس داشته دشمني دهد يا با آنان ( دشنام)  امام از دوازده يكي به ي اگر مسلماني ا 

 : شراب ـ احكام13 
 و اگير ملي  اسيت باشد، نجس خود روان خودي به كند، چنانچهمي را مست انسان كه و هر چيزي ي شراب الف 

 2. است شود پاك روان بريزند كه در آن چيزي نباشد اگرچه روان و حشي  بنگ

ندانيد از  اگير انسيان  3برند، كار مي ها بهو مانند اين و ميز و صندلي درب كردن رنگ براي كه صنعتي ي الك  ب 

 4باشد. مي اند، پاككرده درست است و روان كننده مست كه چيزي

 احتيياط اگرچيه  6.اسيت ها حيلالآن و خوردن بيايد پاك اگر جوگ  5ها، آن و آب ي خرما و مويز و كشم  ا 

 د.كنن ها اجتناباز آن كه است آن مستحب

 :ـ فقاع14 

گيرند و از جو مي دستور طبيب به كه آبي ولي  7 است گويند، نجسجو ميآب آن شود و بهمي از جو گرفته فقا  

 8. است گويند پاكمي« ماءالشعير» آن به

 شتر نجاستخوار: ـ عرق15 

 9. نيست لازم ها اجتنابآن وار شوند از عرقديگر، نجاستخ اگر حيوانات ، ولياست شتر نجاستخوار نجس عرق 

                                                 
 ب از مسلمان يا غير مسلمان به يكي از دوازده امام... )تا آخر متن اصلي(.بهجت: اگر كسي )اع - 1

 تبريزي و سيستاني: شخصي كه به يكي از دوازده امام از روي دشمني دشنام دهد، نجس است.
و بيه خيدا ييا پييامبر )ص( ييا يكيي از ائميه معصيومين ) ( ييا فاطميه زهيرا )د( دشينام  –پناه بر خدا  –مكارم: هرگاه كسي 

 ناسزا يا عداوت داشته باشد كافر است.
كنيد. چنانچيه بخيودي خيود روان باشيد نجيس اسيت و خيوردن بهجت: شراب و هر چيزي كه زياد آن، انسان را مسيت مي - 2

 باشد. اگرچه كب باشد و مست كنندگي آن خفيف باشد ولي اگر مل  بنگ و... )تا آخر متن اصلي(.آن حرام مي
كنيد چنانچيه بخيودي خيود روان باشيد و بنابر احتياط واجيب، هير چييزي كيه انسيان را مسيت مي تبريزي: شراب نجس است

 نيز نجس است... )تا آخر متن اصلي(.
 سيستاني: شراب نجس است و غير آن از چيزهايي كه انسان را مست كند، نجس است.

 جب.كند نجس است. بنابر احتياط وامكارم: شراب و هر مايعي كه انسان را مست مي
 بهجت: ... اگر انسان نداند كه چيزي كه به تنهايي مست كننده است و.. )تا آخر متن اصلي(. - 3

 باشد.تبريزي: ... كه خودگ به تنهايي مست كننده نيست پاك مي
 باشد.سيستاني: تمام اقسام پاك مي

 سيستاني، الك  چه صنعتي، چه طبي به تمام اقسام  پاك است. - 4
دانيد از چييز مسيت كننيده ميايع گرفتيه شيده پياك اسيت و همچنيين ادكلين و ي و صنعتي كيه انسيان نميمكارم: الك  طب

 عطرها و داروهايي كه با الك  طبي يا صنعتي مخلوط است.
 بهجت: ... اگر خود بخود يا با پختن جوگ بيايد، پاك بودن و خوردن آن مح  اشكال است. - 5
 را در غذا بريزند و بجوشد خوردن آن اشكال ندارد. مكارم: هرگاه خرما و مويز و كشم  - 6

نوري همداني: اگر بخودي خود جوگ بياييد نجيس اسيت و اگير بيه واسيطه پخيتن جيوگ بياييد خيوردن  حيرام اسيت وليي 
 نجس نيست.

 صافي گلپايگاني: پاك است ولي خوردن آن در هر صورت حرام است.

 تور... )تا آخر متن اصلي(.تبريزي: ... و غير فقا  مانند آبي كه به دس - 7
گوينيد، نجيس و خيوردن آن حيرام اسيت وليي آبيي كيه... شود و بيه آن آب جيو ميبهجت: فقا  كه غالباً از جو گرفته مي - 8

 )تا آخر متن اصلي(.
بهجت: عرق شتر نجاستخوار و هر حيواني كه به خوردن نجاسيت عيادت كيرده، اگرچيه پياك اسيت وليي نمياز بيا آن جيايز  - 9
 ست.ني

 نوري همداني و صافي گلپايگاني: ... هر حيوان كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده بايد اجتناب كرد.
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 شود:مي ثابت راه هر چيز از سه ـ نجاست16 

 از آن نيسيت لازم است نجس باشد چيزي داشته و اگر گمان  2 است نجس كند چيزي  1 يقين ي خود انسان الف 

 .خانهقهوه : غذايمل   3كند.  اجتناب

 .مانند: همسرانشان  4. است چيز نجس بگويد آن در اختيار اوست چيزي ي كسي ب 

 كرد. بايد اجتناب واجب بگويد بنابراحتياط هب  6 نفر عادل و اگر يك  5. است نجس بگويند چيزي د ي دو مرد عادل 

 دارد: شك در نجاستش انسان كه چيزي ـ حكم17 

 (.است )نجس يا نه شده دارد پاك شك انسان كه ي چيز نجسي الف 

 7(. است )پاك يا نه شده كند نجس را اگر شك ي چيز پاك ب 

 برسد: چيز نجس به كه چيز پاكي ـ حكم18 

 8باشد(. مي نجس برسد.)چيز پاك ديگري به يكي تريتر باشد كهطوري ها بهاز آن ي اگر هر دو يا يكي الف 

 9شود. نمي نجس بوده پاك كه نرسد چيزي ديگري به باشد كه كب بقدري تري ي اگر ب 

 اگير روان شيود ولييمي نجيس آن شد تمام نجس از آن نقطه يك كه باشد. همين ، روانو روغن شيره ي هر گاه ا 

 11شود. نمي نجس  10نباشد  

                                                 
 آور پيدا كند كه چيزي نجس است وگرنه لازم نيست...بهجت: ... يا ان اطمينان - 1

 سيستاني: ... يا از راههاي عقلاني به آن اطمينان پيدا كردند كه آن چيز نجس است...
مكارم: ولي گمان، حتي گمان قوي كافي نيست، بنيابراين غيذا خيوردن در بعضيي از امياكن عميومي كيه گياه انسيان گميان قيوي  - 2

به نجس بودن آنجا دارد جايز است. مگر آن كه يقين بيه نجاسيت پييدا كنيد. دوم آنكيه ذوالييد يعنيي كسيي كيه چييزي در اختييار 
خبير دهيد كيه آن چييز نجيس اسيت. سيوم: دو نفير عيادل و ييا حتيي ييك نفير  اوست )مانند صاحب خانه، فروشنده و خيدمتكار(

 گواهي دهد.
آورنيد حاصي  شيود كيه در ايين صيورت فاض : ... مگر آنكه به واسطه گمان اطميناني كه مردم عيادي آن را عليب بيه حسياب مي - 3

 اجتناب لازم است. بنابراين... )تا آخر متن اصلي(.
 اطمينان حاص  گردد. مللاً... )تا آخر متن اصلي(. بهجت: ... و از گفته او - 4

 سيستاني: ... و متهب نباشد. مللاً...
سيستاني: ... به شرط آن كه از نجاست خبر دهند، مللاً بگويند آن چييز بيا خيون ييا بيول ملاقيات كيرده اسيت و اگير ييك ميرد  - 5

ييدا نشيود، احتيياط واجيب آن اسيت كيه از آن چييز اجتنياب عادل يا شخصي كه مورد وثوق است خبر دهد و اطمينيان از گفتيه او پ
 شود.
 بگويد چيزي نجس است بايد از آن چيز اجتناب كرد. –اگرچه عادل هب نباشد  –تبريزي: ... بلكه شخو موثع  - 6
 مكارم: )بقيه مسأله ذكر نشده است(. - 7
انيد كيه: متينجّس بيه طيور كنيد، و مشيهور فرمودهمي تبريزي: ... و همچنين اگر به چيز سومي با همان رطوبيت برسيد نجسي  - 8

 ك  منجّس است. ولي اين حكب در غير واسطه اول مح  اشكال است و احتياط واجب در اجتناب است.
 شود.سيستاني: ولي با تعدد واسطه نجس نمي

خشيك باشيد احتيياط در  بهجت: ... ولي اگر دست انسان به بدن ميتيي كيه هنيوز غسي  داده نشيده برسيد اگرچيه بيدن مييت - 9
 است كه دست را بشويد.

مكارم: هرگاه چيز پاكي با چيز نجسي ملاقات كند و يكي از آن دو رطوبيت داشيته باشيد، اميا اگير هيردو خشيك باشيند ييا رطوبيت 
تنياب به قدري كب باشد كه سرايت نكند. )مگر در ملاقيات چييزي بيا ميرده انسيان كيه پيي  از غسي  دادن كيه احتيياط واجيب اج

 است، هرچند خشك باشد(.
 شود.شود بلكه فقط جايي كه نجاست به آن رسيده نجس ميفاض : ... تمام آن نجس نمي - 10

 توان آن را برداشت و دور ريخت.مكارم: ... به طوري كه اگر از جايي به جايي سرايت كند، فقط مح  ملاقات نجس است و مي

مانيد، هميين كيه ييك نقطيه از آن به طيوري كيه اگير قيدري از آن برداشيته شيود جياي آن نمي بهجت: هرگاه شيره و روغن روان باشد - 11
 شود.شود. ولي اگر روان نباشد يا اينكه روان روان بوده ولي سرايت به جاي ديگر نكند نجس نمينجس شد، تمام آن نجس مي



/9/ 

 

 : نجاسات ـ احكام19

ضيرر  كيه در صيورتي  2 اطفال به  1 نجس عين و نيز خورانيدن است حرام سجچيز ن آشاميدن و ني خوردالف 

 وليي  3كننيد.  خيودداري بايد از آن واجب باشد بنابراحتياط نداشته اگر ضرر هب ، بلكهاست باشد حرام داشته

   4. تنيس حرام اطفال به شده نجس كه غذاهايي خوراندن

او  واردخانية كيه يا چييز ديگير كسياني يا لباد باشد و ببيند، بدن نجس كسي يا فرگ از خانه ي اگر جايي ب 

  آنييييان بيييه نيسيييت لازم  5 اسييييت رسييييده نجيييس جييياي بييييه شيييوند بيييا رطوبيييتمي

 6بگويند. 

هيا از مهمان ها بگويد. اما اگر يكييمهمان بايد به  7. است غذا نجس غذا بفهمد كه در بين خانه ي اگر صاحب ا 

 واسيطة به داند كهمي كه  9دارد،  معاشرت با آنان طوري چنانچه ولي  8خبر دهد.  ديگران ، بهنيست بفهمد لازم

 او بگويد. شود، بايد بعد از غذا بهمي نجس خود او هب نگفتن

 : مطهرات ـ احكام20 
 :آب 

را  چيييز نجييس ييي وقتييي3  باشد  ي پاك2  باشد ي مطلع1     كند:مي را پاك چيز نجس با چهار شرط آب 

 تغيير نكند.  نجاست عين بواسطة آن يا مزة نشود و بو يا رنگ   10 مضاف شويند آبمي

                                                 
اييد از خورانييدن غيذايي كيه نجيس شيده بيه مكارم: مانند مسكرات به اطفال نييز حيرام اسيت و بنيابر احتيياط واجيب ب - 1

 شود اشكال ندارد.اطفال نيز خودداري كرد، اما آنچه بر اثر نجس بودن دست خود آنها نيز نجس مي
باشد، وليي اگير خيود طفي  غيذاي نجيس را بخيورد ييا بيا دسيت نجيس غيذا را نجيس كنيد و بخيورد فاض : ... حرام مي - 2

 جلوگيري از او لازم نيست.
ت: ... و همچنين است چيزهايي كيه پياك اسيت وليي خيوردن  حيرام اسيت، بنابراحتيياط، وليي خورانيدن غيذاهايي بهج - 3

 كه نجس شده است، به طف  حرام نيست اما احتياط مستحب در اجتناب است.

تبرييزي و سيسييتاني: خييوردن و آشياميدن چيييز متيينجس حيرام اسييت و همچنييين اسيت خورانييدن آن بييه ديگييري و در  - 4
انيدن آن به طف  يا ديوانه ااهر، جايز است و اگر خود طف  ييا ديوانيه غيذاي نجيس را بخيورد ييا بيا دسيت نجيس كنيد و خور

 اشكال لازم نيست از او جلوگيري كنند.بخورد بي
 صافي گلپايگاني: احتياط مستحب ترك خورانيدن به اطفال است.

 و مشروب سرايت كند، بايد به آنان بگويد.تبريزي:... و در معرض اين باشد كه نجاست به مأكول  - 5
 سيستاني: ... چنانچه او موجب اين امر شده باشد بايد با دو شرطي كه در مسأله پي  گذشت به آنان بگويد.

 مكارم: احتياط آن است كه به او اعلام كند.

 بهجت:... مگر اين كه مل  مسأله فوق با آنها معاشرت داشته باشد. - 6

هيا بفهميد لازم نيسيت بيه هيا بگوينيد. و اميا اگير يكيي از مهمانبه مهمان –با شرط دومي كه گذشت  –.. بايد سيستاني: . - 7
ديگران خبر دهد. ولي چنانچه طوري با آنان معاشرت دارد كه به واسيطه نجيس بيودن آنيان خيود از جهيت ابيتلاء بيه نجاسيت، 

 شود بايد به آنها بگويد.مبتلا به مخالفت حكب الزامي مي
هيا بفهميد لازم نيسيت بيه ديگيران بگوييد. فقيط خيودگ ها بگوييد وليي اگير يكيي از مهمانمكارم: ... بنابراين بايد به مهمان

توانيد بعيد از غيذا خيوردن بايد اجتناب كند مگر اينكه با او معاشرت داشته باشند كيه بيراي جليوگيري از آليودگي خيودگ مي
 بكشند.به آنها بگويد تا دست و دهان خود را آب 

 فاض :... )بقيه مسأله ذكر نشده است(. - 8
 شود، بايد بعد از غذا به آنان بگويد.داند به واسطه نگفتن، لوازم خود او هب نجس ميبهجت: ... كه مي - 9

 تبريزي:... كه ممكن است به واسطه نجس بودن آنان، خود او هب نجس شود. بايد بعد از غذا به آنان بگويد.
مگر اينكه قب  از مضاف شدن چيز نجيس پياك شيده اسيت و آب هيب بيو و ييا رنيگ ييا ميزه نجاسيت نگرفتيه  بهجت:... - 10

 باشد.
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 نباشد. در آن نجاست عين   1 چيز نجس كشيدن ي بعد از آب 4 

و   3گردد. مي پاك   2كر و جاري در آب شود، با فروبردن مانند اينها نجس و چيزهايي و گوشت برنج * اگر ااهر 

 گردد.نمي پاك  4شود،  ها نجسآن اگر باطن

 و سيه  6بگذارنيد   را در ارفي آن چنانچه  5باشد.  شده مانند اينها نجس و چيزهايي و گوشت * اگر ااهر برنج 

 از باشيد و اگير پيي  نجيس آب از ريختن پي  شود. اگر ارفمي كنند پاك بريزند و خالي آن روي آب تبهمر

 غيربول . و اگر بهاست كافي باشد دو مرتبه شده نجس بول به و مانند آن نباشد و گوشت نجس ارف ريختن آب

 .است كافي مرتبه باشد يك شده نجس

 ها: ظرف كردن پاك حكامـ ا21 
 :ريختن آب دفعه ي با يك الف 

 تميام بيه آب فرو برنيد كيه كر يا جاري در آب مرتبه يك نجاست عين كردن را بعد از برطرف . اگر چيز نجس1 

 شود.مي برسد پاك به طور يكسان آن جاهاي

 . است نخورده شير خوكو  غذاخور نشده كه شيرخواري پسربچه . بول2 

 شود.مي پاك نجاست كردن بعد از برطرف  7شود.  نجس غير بول به كه . چيزي3 

 بشويند. دفعه يك كر است به متص  كه اگر زير شير آب نيست در آن نجاست عين كه . چيزي4 

                                                                                                                                                                  
چهارم: بعد از آب كشيدن چيز نجس، عين نجاسيت، ييا چييزي كيه نجيس شيده، بيو، پياك نشيده اسيت در آن باشيد و پياك 

 شدن... )تا آخر متن اصلي(.
ن شستن ديگر لازم نيست باييد بيو ييا رنيگ ييا ميزه نجاسيت هيب نگييرد و غيير تبريزي و سيستاني: و در شستني كه بعد از آ

آن شستن تغيير ضرر ندارد. ميللاً: چييزي را بيا آب كير ييا قليي  بشيويند و دو دفعيه شسيتن در اول لازم باشيد در دفعيه اول 
 شود.اگرچه تغيير كند و در دفعه دوم با آبي تطهير كند كه تغيير نكند پاكي مي

)سيستاني: چهارم آنكه بعد از آب كشييدن چييز نجيس اجيزاء كوچيك عيين نجاسيت در آن نباشيد و پياك شيدن...  چهارم:...
 )تا آخر متن اصلي(.

 سيستاني:... اجزاء كوچك... )تا آخر متن اصلي(. - 1
قيين حاصي  گردد و اگير بياطن آنهيا نجيس شيود باييد آنقيدر صيبر كيرد كيه يمكارم:... و يا گرفتن زير شير آب، پاك مي - 2

 شود، آب داخ  آن نفوذ كرده و خارا شده است.

آنهيا نجيس شيود چنانچيه آب كير ييا جياري بيه بياطن آنهيا  شود، تطهير كرد و اگر بياطنسيستاني: و با آب قلي  هب مي - 3
 شود.برسد پاك مي

نهيا نجيس شيود بيا آب قليي  شيود و اگير بياطن آبهجت: ... به وسيله آب قلي  يا فرو بيردن در آب كير و جياري پياك مي - 4
شود مگر اينكه در آب كر يا جاري به قيدري بمانيد كيه آب بيه بياطن آن نفيوذ كنيد و بنيابر احيوط باييد آب ااهر آن پاك نمي

 مطلع به باطن آنها برود نه آب مضاف و قبلاً آنها را براي تطهير باطن خشك كنند.
 ( گذشت.154در مسأله ) تبريزي: ... تطهير آنها مل  تطهير كوزه نجس است، كه

شيوند وليي اياهراً در صيابون و ماننيد آن سيستاني: ... چنانچه آب كر يا جاري به وصف اطلاق بيه بياطن آنهيا برسيد پياك مي
 رسد.هيچگاه آب مطلع به باطن آن نمي

الي كننييد پيياك سيسييتاني: ... چنانچييه آن را در كاسييه آب و ماننييد آن بگذارنييد و يييك مرتبييه آب روي آن بريزنييد و خيي - 5
شيود و اگير شود و اگر در ارف نجس بگذارند بايد سه مرتبه اين كار را انجيام دهنيد و در ايين صيورت ايرف هيب پياك ميمي

 بخواهند لباد...
 بهجت: ... و يك مرتبه آب روي آن بريزند... - 6
قليي ( روي آن بريزنيد و از آن  تبريزي و سيستاني:... چنانچه بيا برطيرف كيردن نجاسيت ييك مرتبيه آب )سيسيتاني: آب - 7

 گردد ولي لباد و مانند آن را بايد فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد.جدا شود پاك مي
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 روي آب بكشند، بايد دو مرتبيه ، آبقلي  واهند با آبنباشد و بخ لباد : اگر مل شده نجس بول كه ي چيزي ب 

 شيده نجيس و مانند آن باشد و اگر لباد بول شدن بعد از برطرف دو مرتبه اين كه است آن بريزند و احتياط آن

 1را فشار داد.  آن باشد، بايد بعد از هر مرتبه

 :مرتبه ي با سه ا 

 .است مرتبه سه احتياط هب در كر و جاري بلكه  2.  بار شست بايد سه قلي  برا با آ نجس . ارف1 

 4شود.  شسته مرتبه هفت و بهتر است  3 مرتبه سه قلي  با آب شده نجس با شراب كه . ارفي2 

 بخورد يا بليسد. چيز رواني از آن خوك كه (... ارفيمرتبه ي )با هفت د 

 ( و آب )با خاك  هي 

 .، بنابرفتوياست ليسيده سگ را كه . ارفي1 

 .واجب ، بنابراحتياطديگر خورده يا چيز روان آب سگ ارف . از آن2 

 وضو: ـ احكام22 
 گيريد؟وضو مي چگونه 

و  را شسيت يد تيا آخير چانيهآمي سر بيرون موي كه جايي پيشاني بايد از بالاي : كهصورت شستن ي اول الف 

مقيدار را  از ايين شود و اگر مختصري قرار گيرد بايد شسته و شَست وسط انگشت بين كه مقداري به آن پهناي

 5. است نشويد وضو باط 

 انتا سير انگشيت را از آرنج چپ دست و سپس راست بايد دست صورت : بعد از شستنو چپ راست ي دست ب 

 6بشويد. 

و  7كنيد.   مسي  مانده در دست وضو كه آب تري سر را با بايد جلوي هر دو دست سر: بعد از شستن ي مس  ا 

 8باشد. راست با دست نيست لازم

                                                 
كشيي ييك مرتبيه كفاييت مكارم: با تطهير چيزي كه با بول نجس شده بيا آب قليي  دو مرتبيه و در آب كير و جياري و لوله - 1

 نها با آب قلي  بايد آن را مقداري فشار دهند تا آب از آن خارا شود.كند. براي شستن لباد و فرگ و مانند ايمي

 تبريزي:... و در كر و جاري يك مرتبه كافي است. - 2
كشيي در حكيب آب جياري مكارم:... ولي در آب كر و جاري يك مرتبه كافي است هرچنيد سيه مرتبيه بهتير اسيت )آبهياي لوله

 است(.

 و مستحب است هفته مرتبه شسته شود.مكارم:... و دست در آن بمالند  - 3

 تبريزي:... ارفي را كه به شراب نجس شده بايد سه مرتبه بشويند و فرقي بين آب قلي  و كر و جاري نيست. - 4
 اي و صافي گلپايگاني: احتياط واجب آن است كه مس  روي پاها را تا مفص  ساق بكشد.خامنه - 5

ه اين مقدار كاملاً شسته شيده باشيد، باييد بيراي اينكيه يقيين كنيد، كميي اطيراف آن را سيستاني: ... و اگر انسان يقين نكند ك
 هب بشويد.

 ها شسته شود.بهجت:... به طوري كه همه دست - 6
اگ بعيداً بييان خواهيد شيد و احتيياط واجيب در مسي  سير از بيالا بيه بهجت: ... اگر تري در دست نمانيده باشيد وايفيه - 7

 است اولي است.پايين است و با دست ر
تبريزي و مكارم:... و احتياط واجب آن است كه با دست راست مسي  نماييد. )مكيارم: و بهتير ايين اسيت كيه از بيالا بيه پيايين 

 دست بكشد ولي عكس آن يعني از پايين به بالا نيز اشكال ندارد(.
 لا به پايين انجام دهد.سيستاني:... و احتياط مستحب آن است كه با دست راست مس  نمايد و مس  را از با

سيستاني: ... تا مفص  مس  نمايد و مستحب آن است كيه پياي راسيت را بيا دسيت راسيت و پياي چيپ را بيا دسيت چيپ  -8

 مس  نمايد.
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از سير  پاها را روي مانده در دست وضو كه آب سر بايد با تري : بعد از مس چپ پاي و مس  راست پاي دي مس  

 كند.  پا مس  روي تا برآمدگي از انگشتان يكي

 وضو: دربارة توجه كاملاً قابل ـ چند مساله23 
 اگر بيه )البته .است بالا بشويد وضو باط  به و اگر از پايين شست پايين ها را از بالا بهو دست ي بايد صورت الف 

 ندارد(. رد شود اشكال عكس به آب از بالا باشد ولي آب قصد ريختن

 بشويد. را هب بالاتر از آرنج بايد مقداري را كاملاً شسته كند آرنج يقين آنكه ي براي ب 

را بشويد و اگر تا  وضو بايد تا سر انگشتان در موقع شسته ها را تا مچدست صورت از شستن پي  كه ي كسي ا 

 .است باط  او را بشويد وضوي مچ

و  سيوم و مرتبية مسيتحب دوم و مرتبية واجب اول قصد وضو( مرتبة ها )بهو دست صورت د ي در وضو شستن 

 كشييدن قصد وضو دست و بعد به ريختن آب اگر بقصد وضو نباشد چندمرتبه باشد. )وليمي حرام بيشتر از آن

 ندارد(. اشكالي

 :مسح هب مربوط ـ مسائلي24 
بكشيد وضيو  آن را نگهدارد و سر يا پا را بيه ها بكشند و اگر دستآن را روي سر و پا بايد دست ي در مس  الف

 ندارد. كند اشكال حركت كشد سر يا پا كميرا مي دست كه اگر موقعي ولي  1 .است باط 

 باطي  اثر نكنيد مسي  آن به دست كف رطوبت كه  3د. تر باشو اگر بقدري  2باشد،  بايد خشك مس  ي جاي ب 

 .است

باييد از  بلكيه  4 تر كنيد،خيارا را با آب تواند دستباشد نمي نمانده دست در كف رطوبتي مس  ي اگر براي ا 

 6 5نمايد.  مس  بگيرد و با آن اعضاء ديگر وضو رطوبت

 :است چيز 13وضو  بودن صحيح ـ شرايط25 
 باشد. وضو پاك . آب1 

 باشد. مطلع . آب2 

 باشد. وضو مباح . آب3 

 نباشد( باشد.)غصبي مباحوضو  آب . ارف4 

 نباشد. وضو طلا و نقره آب . ارف5 

 باشد. پاك كردن و مس  شستن . اعضاء وضو موقع6 

 باشد. وضو و نماز كافي براي . وقت7 

                                                 
 مكارم :.... بنابر احتياط واجب باط  است... تا )آخر متن اصلي( -1

 دست هنگان مس  بر آن غلبه كند، اشكال ندارد. مكارم :.... ولي اگر مختصري رطولت داشته باشد، به طوري كه آب -2

سيستاني :.... كه رطوبت دست به آن اثر نكند، مس  باط  است. ولي اگير نمنياك باشيد ييا تيري آن بقيدري كيب باشيد كيه  -3

 در رطوبت دست مستهلك باشد، اشكال ندارد.

 تبريزي :.... بلكه بايد از ري  خود رطوبت بگيرد و با آن مس  كند. -4

 تبريزي :.... بلكه بايد از ري  خود رطوبت بگيرد و با آن مس  كند. -5

 ها كمك بگيرد.بهجت :.... بنابر احتياط بايد اول از تري ري  و ابرو كمك بگيرد و اگر در آنها تري نبود از دست -6

ر كنيد. بلكيه باييد از ريي  سيستاني :.... اگر براي مس  رطوبتي در دست نمانده باشيد. نميي توانيد دسيت را بيا آب خيارا تي

 خود رطوبت بگيرد و با آن مس  نمايد و گرفتن رطوبت از غير ري  و مس  نمودن با آن مح  اشكال است.
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 وضو بگيرد. قصد قربت . به8 

 وضو بگيرد. بيترت . به9 

 دهد. انجام سر هب وضو را پشت . كارهاي10 

 او را وضو ندهد. . ديگري11 

 باشد. نداشته او ضرري براي آب . استعمال12 

 نباشد. آب از رسيدن . در اعضاء وضو مانعي13 

 :چيز بايد وضو گرفت 6 ـ براي26 
 1. ير از نماز ميّتغ واجب نمازهاي.1 

 3باشد(.  كرده . )مللاً: بولاز او سرزده ها و نماز حدثيآن اگر بين  2 شده و تشهّد فراموگ سجده.2 

 . كعبه خانة واجب طواف.3 

 وضو بگيرد. باشد كه خورده يا قسب .اگر نذر يا عهد كرده4 

 را ببوسد(. قرآن )مللاً: آيات برساند. خطّ قرآن خود را به از بدن جايي كه اگر نذر كرده.5 

 قيرآن بيه احترامييبي موجيب وضو گرفتن براي شدن معط  چنانچه ، وليشده نجس كه قرآني كشيدن آب.6 

 .نيست وضو لازم آن كشيدن آب باشد. براي

اگير  ، ولياست وضو ندارد حرام كه كسي براي قرآن خط به از بدن جايي رساندن ، يعنيقرآن خط نمودن * مس 

 ندارد. اشكال آن كنند، مس ديگر ترجمه زبان يا به فارسي زبان را به قرآن

 كند:مي چيز وضو را باطل 7ـ  27
 4)ادرار(  ي بول1 

 ()مدفو  ي غائط2 

 شود. خارا غائط از مخرا كه و روده ي بادمعده3 

                                                 
 تبريزي و سيستاني: .... در نمازهاي مستحب وضو شرط صحت است. و دوم.... -1

شتود. ره استت. طتواف واجتب استا  ميطواف واجب )بايد توجه داشتت  طواههتايي  ته جتز  اتع يتا  مت -3مكارم: ... و  -2

 هر چند اصل اع و  مره مستحب باشد(.

بهجت: و ااتياط واجب آن است  ه بتراي ستجده ستهو وضتو ب.يترد. ستوم و چهتارم و پتنجت  طبتي متتش اصت ي   ششتت:  -3

صتورتيكه  براي آ   شيدن قيآني  ه نجت  شتده  و بتودن آن در مح تي  ته بتودن قترآن در آنجتا اهانتت بته قترآن باشتد  در

ااترامتي بته مجبور باشد دست يا جاهاي دي.ر بدن خود را به خط قرآن برستاند  ويتي چنان ته م شتل شتدن بته مقتدار وضتو بي

بكشتد و در صتورپ پتنجت و   ته وضتو ب.يترد قترآن را از آن جتا بيترون بيتاورد و اگتر نجت  شتده آ «قرآن است  بايد بدون آ

 و ائمه اطهار)ع( و اضرپ زهرا )س( هت مثل قرآن است.بر ااتياط وااب است پيغمبر)ص( ششت  بنا

ويي براي سجده سهو  واجب نيست  وضتو ب.يترد. ستوم : بتراي طتواف واجتب خانته   بته  ته جتز  اتع يتا  متره  سيستاني :

 شده باشد. چهارم:  طبي متش اص ي   پنجت: اگر نذر  رده  ته قترآن را متثبب ببوستيد. ششتت  طبتي متتش اصت ي بته جتز  بتاراپ

 داخل پرانتز .

 تبريزي: ويي براي سجده سهو واجب نيست  وضو ب.يرد. سوم : ....  تا آخر متش اص ي به جز  باراپ داخل پرانتز .

بهجت : و در حكب بول است رطوبتي كه انسان نداند بول اسيت ييا نيه، اگير قبي  از اسيتبراء كيردن از او خيارا شيود. دوم:  -4

خيرا اگير ايين عنيوان بير آن صيدق كنيد. چهيارم: ماز مخرا غيائط خيارا شيودو ييا غيير از  غائط. سوم: باد معده و روده كه

 ]طبع متن اصلي[ و همچنين است اگر گوگ هب نشنود ولي نخوابيده باشد، مل  اينكه به ادامه فكر سابع مشغول باشد.

 شود. استبراء خارا مياز  قب مشتبهي كه از انسان بعد از بول و  مايع سيستاني : در حكب بول است، ااهراً
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 .شود نمي بشنود وضو باط  نبيند و گوگ نشنود و اگر چشب نبيند و گوگ چشب آن ي بواسطه كه ي خوابي4 

 . بيهوشي و مستي و برد مانند ديوانگيمي از بين را عق  كه ي چيزهايي5 

 . زنان ي استحاضه6 

 مانند: جنابت .1كرد بايد غس  آن براي كه ي  كاري7 

 نماز هب وقت و نزديك است كند صحي  باشد وضو بگيرد ياغس  باطهارت قصد اينكه نماز به وقت از * اگرپي  

 ندارد. نماز وضو بگيرد، اشكال براي قصد مهيّابودن اگر باشد به

 : جبيره وضوي ـ احكام28 
 گذارند.مي و مانند آن زخب روي كه و دوائي بندندرا مي و شكسته زخب با آن كه ؟ چيزيچيست جبيره 

 : جبيره وضوي ـ مسائل29 
 :  2باز باشد  زخب ( رويالف 

 «.وضو بگيرد طور معمول بايد به»ضرر ندارد  آن براي . آب1 

 3ضرر دارد.  آن براي . آب2 

 آن تر رويباشد دسيت اگر ممكن است بهتر اينرا بشويد و  زخب اطراف» و پاست يا دست در صورت ي زخب1/2 

 بكشد. دست آن بگذارد و روي آن روي پاكي نباشد، پارچة بكشد. و اگر ممكن

 كند: تواند مس و نمي پاها است سر يا روي جلوي ي زخب2/2 

 مسيتحب كنيد و بنابراحتيياط را مس  آن كند و روي بايد چنين»بگذارد  آن روي پاكي تواند پارچهي مي )الف 

 وضيوي يك كند و بهتر است وضو تيمب جاي بايد به»بگذارد  آن روي پاك تواند پارچةي نميب«. دبكن هب تيمب

 «(.بگيرد هب مس  بدون

 : 4باشد  بسته زخب ( رويب 

ها و دسيت ي ضيرر دارد و در صيورت 2/1«. بگيرد باز كند و وضو»و ضرر ندارد  ي زحمت1/1شود باز كرد: ). مي1 

 «(.تر بكشددست آن روي است واجب 5ضرر ندارد  تر كشيدناگر دست » است

 زخيب را به ندارد بايد آب و زحمت بوده ممكن زخب به آب و رساندن است پاك ي جبيره1/2شود باز كرد: . نمي2 

ندارد بايد  ضرر و زحمت آب بكشد و رساندن را آب تواند آني مي )الف .است نجس يا جبيره ي زخب2/2برساند. 

 و اگير جبييره را شسته زخب بايد اطراف » نيست ضرر دارد يا ممكن ي آب برساند. ب زخب را به كشد و آب آب

                                                 
 سيستاني :  هفتت: جنابت ب كه بنابر ااتياط مستحب هر  اري  ه براي آن بايد غسل  رد. -1

 مكارم :  و خون ندارد و آ  ....  تا آخر متش اص ي . -2

 تبريزي : ... بايد اطراف زخت را به طوري  ه در وضو گفته شد  از بالا به پاييش بشويد. -3

از بتالا بته پتاييش بشتويد و بهتتر آن استت  ته   -بته طتوري  ته در وضتو گفتته شتد  -ايد اطراف زخت يا دمتل را سيستاني :   ب

 چنان ه  شيدن دست تر بر روي آن ضرر ندارد  دست تر بر آن بكشد و ب د .....

 تش اص ي . سيستاني : چنان ه باز  ردن آن بدون مشقت ممكش است و آ  هت براي آن ضرر ندارد....  تا آخر م -4

بهجت :... بنا بر اظهتر بايتد دستت تتر روي آن بكشتد و ب تد پارچته پتا ي روي آن ب.تذارد و روي پارچته را هتت دستت تتر  -5

بكشد به نحوي  ه در محل مست  و غستل گذشتت و اگتر صتد  غستل جبيتره در محتل غستل ننمايتد  ااتيتاط ايتش استت  ته 

 تيمت هت نمايد. 
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را  آن شيود و روي حسياب جزء جبيره كه ريطو به گذارده شود پارچهاگر نمي كند و را مس  آن روي است پاك

 1«(. كند مس 

 :در اعضاء وضو و غسل غير از جبيره ـ موانعي30 
 و احتيياط  2بكنيد  دو ضيرر دارد باييد تييمب از ايين يا يكي و صورت دست براي ضرر دارد: اگر آب ي آب الف 

 اسيت ضرر دارد بايد بگيرد و كافي صورت بعض براي اما اگر آببگيرد و  هب جبيرة وضوي كه است آن مستحب

 بكند. هب تيمب واجب ضرر دارد و بنابراحتياط آن براي آب كه موضعي اطراف شستن

 تيواننمي دارد كيه مشيقت قيدري يا به  3 نيست برداشتن وامكان چسبيده چيزي وضو يا غس  ي )در جاي ب 

 كند. عم  دستور جبيره كرد( بايد به تحم 

  4ضرر دارد. آن براي بكشد يا آب را آب تواند آنو نمي است زده از وضو را، ر  ي اگر جايي ا 

 5كند.  عم  دستور جبيره ، بايد بهاست بسته آن . روي1 

 .است كافي آن اطراف و شستن معمولاً باز است آن . روي2 

 ؟چيست باشد، تكليف ها چند جبيرهيا دست ـ اگر در صورت31 
 كيه كنيد و در جاهيايي ها را مسي آن پا باشند، بايد بين ها در سر يا رويها را بشويد و اگر جبيرهآن بايد بين 

 6نمايد.  عم  دستور جبيره بايد به است جبيره

 ؟چيست ايجبيره ـ غسل32 
بايد  واجب را بشويد و بنابراحتياط خالي كند و جاهاي را مس  جبيره بايد روي كه  7 است ايجبيره وضوي مل  

 8. ارتماسي جا آورد نه به را ترتيبي غس 

                                                 
توانتد روي زختت محتل مست  دستت تتر بكشتد بايتد بته جتاي وضتو و زختت استت اگتر نمياي:  سي  ه محل مس  اخامنه -1

اي روي زختت قترار دهتد و بتر آن دستت بكشتد  ااتيتاط آن استت  ته  تبوه بتر توانتد پارچتهتيمت  ند ويي در صورتي  ته مي

 تيمت  وضو نيز با چنيش مسحي ب.يرد.

ستت و صتورپ ضترر دارد  بايتد اطتراف آن را بشتويد و تتيمت هتت هاضل: و بنتا بتر ااتيتاط واجتب اگتر بتراي مقتداري از د -2

 بنمايد. 

 مكارم: ... يا بسيار مشقت دارد  بايد به دستور جبيره  مل  ند  ي ني اطراف آن را بشويد و روي آن را دست بكشد.  - 3

  ره  مل  ند.سيستاني: ... لازم نيست تيمت نمايد  ويي اگر آ  براي آن ضرر دارد بايد به دستور جبي - 4

اي روي آن قترار داده و دستت تتر بتر روي هاضل: .... و اگر باز است ب د از شستتش اطتراف آن بنتا بتر ااتيتاط واجتب پارچته -5

 آن بكشد.

  ايش مسأيه در رسايه آيت الله مكارم نيست.  -6

 بهجت:... ويي بايد بنا بر ااوط آن را ترتيبي به جا آورند.  -7

 مكش است بايد غسل را ترتيبي به جا آورد. بنا بر ااتياط واجب.مكارم: ... ويي تا م
اي استت  ويتي بايتد آن را ترتيبتي بته جتا آورنتد و اگتر ارتماستي انجتام دهنتد باطتل استت و اي مثل وضوي جبيترهتبريزي: غسل جبيره -8

ا اگتر در بتدن شكستت.ي باشتد بايتد غستل اي و تتيمت مييتر استت و امتاظهر ايش است  ه اگر در بدن زخت يا دمل باشد بتيش غستل جبيتره

اي نمود و روي جبيره را مس   ند و در صورتي  ته مست  روي جبيتره ممكتش نباشتد يتا ايتش  ته محتل شكستته بتاز باشتد لازم استت جبيره

 تيمت  ند.

لازم آن را ترتيبتي بته اي استت  ويتي بايتد بنتا بتر ااتيتاط اي مثتل وضتوي جبيترهسيستاني: در غير غسل ميت از ساير اغسال  غستل جبيتره

جا آورند. و اگر در بدن زخت يتا دمتل باشتد مك متي مييمتر استت بتيش غستل و تتيمت  و در صتورتي  ته غستل را اختيتار  نتد و روي زختت بتاز 

پتا ي روي زختت يتا دمتل بتاز گذاشتته و روي پارچته را مست  نمايتد و اگتر در بتدن شكستت.ي  باشد ااتياط مستحب آن استت  ته : پارچته

 بايد غسل بنمايد و ااتياطاب روي جبيره را هت مس  نمايد.  بقيه مثل : آيت الله تبريزي باشد 
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 ؟است چگونه ايجبيره ـ تيمم33 
دسيتور  باشيد باييد بيه ا شكستگيي يا دم  او زخب تيمب از جاهاي اگر در بعضي است او تيمب وايفة كه كسي 

 نمايد. ايجبيره ، تيمبايجبيره وضوي

 : واجب هايـ غسل34 
 بيه كيه . غسيلي5   ميت . غس 4   ميت مس . غس 3   خواهران ويژه . غسلهاي2   جنابت . غس 1 

 شود.مي ها واجبو مانند اين نذر و قسب واسطة

 :چيز استدو  جنابت ـ سبب35 
 مني . خروا2   . جما 1 

 ؟چيست جنابت ـ علامت36 
 را نشيانه سيه ايين رطوبت آن ها چنانچهيا غير اين يا بول 1 است شود و نداند مني خارا از انسان اگر رطوبتي 

 . بيا شيهوت1(. اسيت جنب شود، خارا تنها رطوبت اگر با شهوت و زن در مريض : )البتهاست باشد مني داشته

 3شود.  سست بدن آمدن . بعد از بيرون3   آمده بيرون . با جستن2   2 آمده بيرون

 :است بر دو نوع ـ غسل37 
  4را بشويد  بدن چپ و بعد طرف راست بعد طرف سر و گردن ، اولغس  نيت بايد به ترتيبي : در غس . ترتيبي1 

 5. است او باط  نكند غس  عم  ترتيب اين به مساله ندانستن واسطة يا به فراموشي اً يا از رويو اگر عمد

                                                 
بتوده باشتد  آن رطوبتت اكتت منتي دارد و اگتر ايتش دو « شتهوپ»و « جستتش»مكارم: ... يا رطوبت دي.ر  چنان ه همتراه بتا  -1

متري  لازم نيستت  ته بتا جستتش بيترون آيتد ب .ته اگتر نشانه  يا يكي از آنها را نداشته باشد  اكت مني نتدارد  ويتي در زن و 

 رطوبت هن.امي بيرون آيد   ه به اوج شهوپ جنسي رسيده است  اكت مني است.

تبريتتزي: ... آن رطوبتتت اكتتت منتتي دارد  و در غيتتر ايننتتورپ اكتتت منتتي نتتدارد ويتتي در متتري  لازم نيستتت آن آ  را بتتا  -2

 يرون آيد در اكت مني است.جستش بيرون آمده باشد  ب كه اگر با شهوپ ب

بهجت: ... ب كه اگر هقط با شهوپ و جستتش باشتد  بابتت شتدن اكتت منتي ختايي از وجته نيستت و اگتر هتي  يت  از ايتش  -3

سه نشانه را نداشته باشتد  اكتت منتي نتدارد و در متري  لازم نيستت آن آ  را بتا جستتش بيترون آمتده باشتد  در اكتت منتي 

ر زن متري  بنتا بتر ااتوط؛ و لازم نيستت بتدن او سستت شتود ب كته ختايي از وجته نيستت  ته است بنابر اظهر؛ و هم نتيش د

 اكت زن در صحت و مرض مانند مرد باشد.

 ....  تا آخر متش اص ي .مكارم: ... )بنابر ااتياط واجب( و اگر  مداب  -4

ستل صتحي  استت و ااتيتاط واجتب م داشتته ا تاده نمايتد غبهجت: ... ويي چنان ته قنتد قربتت داشتته  آن ته اگتر مقتدم -5

هاي پتاييش  ضتو ختتت ر ايت ترتيب در هر  ضوي از غسل ترتيبي است  به ايتش صتورپ  ته از بتالا شتروع  نتد و بته قستمت

  ند.

در غسل ترتيبتي بايتد بته نيتت غستل بنتابر ااتيتاط لازم اول ستر و گتردن ب تد بتدن را بشتويد و  –تبريزي و سيستاني: مسأيه 

ول طرف راستت؛ و ب تد طترف چتن بتدن را بشتويد . بتا ار تت دادن ا ضتا  بتدن زيتر آ  بته قنتد غستل بهتر آن است  ه ا

ل از ستر بشتويد شود و اگر  متداب يتا از روي هراموشتي و يتا بته واستشه ندانستتش مستأيه  بتدن را قبتترتيبي  غسل محقي نمي

 غسل او باطل است. 
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 رود غس  زير آب بدن فرو رود تا تمام درآب تدريجبه ارتماسي غس  نيت اگر به ارتماسي درغس  :. ارتماسي2 

 2رود. زير آب عرفي دفعه يك كه آنست واجب واحتياط   1 است او صحي 

 بايد بگيرد؟ نماز وضو هم براي كرده غسل كه ـ كسي38 
شود نماز خواند و باييد وضيو ديگر نمي هايبا غس  نماز وضو بگيرد ولي نبايد براي كرده جنابت غس  كه كسي 

 3. گرفت هب

 :است حرام چيز بر جنب ـ پنج39 
( و )ص پييامبران اسيب بيه واجيب بنابراحتيياط و همچنيين 4خدا   و اسب قرآن خط به از بدن يجاي . رساندن1 

 (.) امامان

 5شود.  و از در ديگر خارا در داخ  از يك ( اگرچهو مسجدپيغمبر)ص در مسجدالحرام . رفتن2 

 برود ميانعي چيزي برداشتن شود، يا براي ديگر خاراو از در  در داخ  اگر از يك در مساجد ديگر، ولي . توقف3 

 6نكند.  توقف هب امامان در حرم كه است آن واجب ندارد و احتياط

 در مسجد. چيزي . گذاشتن4 

 آنقر 53 ، سورةسجده حب قرآن 41 ، سورةتنزي  الب قرآن 32 دارد )سورة واجب سجدة كه ايسوره . خواندن5 

 (.است را بخواند حرام چهار سوره از اين حرف )و اگر يك   7اقرا(. قرآن 96 و سورة النجب

                                                 
در آ   نيتت غستل  تردن داشتته باشتد بته آن ته غستل ارتماستي بتا آن بهجت: ... و ااتياط آن است  ه از اول هرو رهتتش  - 1

 شود و اظهر  فايت نيت دراال هرو رهتش مجموع بدن در آ  است.محقي و تمام مي

در آ   گيترد  پت  اگتر بته نيتت غستل ارتماستيدر غسل ارتماسي بايتد در يت  آن  آ  تمتام بتدن را هرا –تبريزي: مسأيه  -2

 روي زميش باشد بايد از زميش ب ند  ند. هرو رود  چنان ه پاي او

 هاضل: ي  باره يه به تدريع در آ  هرو رود تا تمام بدن زير آ  رود  غسل او صحي  است.

گيترد: ده تي و تتدريجي. در غستل ارتماستي ده تي   بايتد در يت  در غسل ارتماسي بته دو نحتو انجتام مي –سيستاني: مسأيه 

ي م تبر نيستت  ته قبتل از شتروع در غستل تمتام بتدن بيترون آ  باشتد و بته نيتت غستل در آن  آ  تمام بدن را هرا ب.يرد  وي

 ند. در غستل ارتماستي تتدريجي  بايتد بتدن را بته نيتت غستل تتدريجاب بتا افت  واتدپ  رهتي در آ  آ  هرو رود   فايت مي

 هرو برد و در ايش قست لازم است  ه هر  ضو قبل از غسل دادن آن بيرون آ  باشد.

غسل ارتماسي آن است  ه ب تد از نيتت  تمتام بتدن را يت  ده ته يتا بته تتدريع در آ  هترو ميبترد  ختواه در   –: مسأيه  مكارم

گيترد  امتا غستل ارتماستي زيتر دو  هترا مي را مثل اوض و استير باشد و يا زير آبشتاري  ته آ  آن يت  مرتبته تمتام بتدن

 م مويي ممكش نيست.

ماز خوانتد و وضتو واجتب نيستت  ختواه جنابتت باشتد يتا غيتر آن  واجتب ياشتد يتا مستتحب توان نمكارم: با هر غس ي مي -3

 ويي ااتياط مستحب آن است  ه در غير غسل جنابت وضو ب.يرد.

 ...  بهجت: ... و بنابر ااتياط به است پيامبران)ص( و امامان )ع( و است اضرپ زهرا)س( نيز نرساند. دوم: -4

 ...  و امامان )ع( را طوري  ه در وضو گفته شد. دوم:تبريزي: ... و پيامبران )ص( 

سيستتتاني: ... بتته هتتر يغتتت  تته باشتتد و بهتتتر آن استتت  تته بتته استتما  پيتتامبران)ص( و امامتتان )ع( و اضتترپ زهتترا)س( نيتتز 

 ...  نرساند. دوم:

 تش چيزي بنا بر ااوط و سوم: ... ... و هم نيش داخل شدن به آن جا براي برداش بهجت: -5

 ها. چهارم .......ب كه  بور نيز ننمايد و هم نيش در روا  جت:به -6

هاضل: ... اگر چه اويي آن استت  ته اكتت مستجدايحرام و مستجد پيتامبر )ص( را در اترم امامتان )ع( ر ايتت نمايتد. چهتارم: 

 ....  تا آخر متش اص ي . 

 .... و اگر ي    مه از ايش چهار سوره را هت بيواند ارام است بهجت: -7
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 : است باطل غسل كه ـ مواردي40 
او  نكنيد غسي  را مراعات ترتيب مساله تننسندا واسطة با به فراموشي اگر عمداً يا از روي ترتيبي ي در غس 1 

 . است باط 

ندانيد  را بداند چيه آن جاي چه  1،  نرسيده آب از بدن مقداري بفهمد به اگر بعد از غس  ارتماسي ي در غس 2 

  2كند.  غس  بايد دوباره

 از بيدن جاهايي شستن ولي است باط  بماند غس  نشسته از بدن سر مويي اندازة به ارتماسي ي اگر در غس 3 

 .نيست واجب و بيني گوگ : تويشود مل نمي ديده كه

 راضيي بدانيد حميامي اينكه بدهد يا بدون حرام را ندهد يا بنا دارد از وجه حمامي قصد دارد پول كه ي كسي4 

 كند. را راضي بعد حمامي اگرچه 3بگذارد   بخواهد نسيه است

 :دارد دو فرق و ارتماسي ترتيبي ـ غسل41 
 آب از غسي  را قبي  باشد و هير قسيمتي اگر نجس امّا درترتيبي 5باشد.  پاك بدن تمام 4بايد  ي در ارتماسي1 

 .است بكشد صحي 

 ندارد. اشكال نباشد امّا در ترتيبي ها فاصلهآن بايد بين ي در ارتماسي2 

 «.كرد بايد غس » كرد يا نه كند غس  * اگر شك 

 «.كند غس  دوباره نيست لازم» 6  يا نه بوده او صحي  كند غس  ك*اگرش 

 :است بر دو قسم ـ تيمم42 
 از غس  ي بدل2   از وضو  ي بدل1 

 :است چيز واجب 4 ـ در تيمم43 
 يا وضو. است از غس  بدل كند كه بايد معيّن (: البتهي )نيت1 

 .است صحي  بر آن تيمب كه بر چيزي با هب دو دست كف ي زدن2 

و  بيني رويد تا ابروها و بالايسر مي موي كه از جائي آن و دو طرف پيشاني تمام به هر دو دست كف ي كشيدن3 

 شود. كشيده ابروها هب ها رويبايد دست واجب بنابراحتياط

 دست پشت تمام به راست دست كف كشيدن و بعد از آن راست دست پشت تمام به چپ دست كف ي كشيدن4 

 7. چپ

                                                 
 مكارم: ... دوباره بايد غسل  ند.  -1

... اگتر ببهاصت ه ب تد از غستل ارتماستي بفهمتد  ته بته جتايي از بتدن آ  نرستيده اگتر جتاي آن را بدانتد  غستل  بهجت: -2

 همان مقدار  اهي است و اگر جاي آن را نداند يا ب د از مدتي متوجه شود بايد دوباره غسل  ند. 

اط غستل او باطتل استت  هم نتيش اگتر قنتد دارد پتول ارامتي يتا پتويي  ته خمت  آن را نتداده بته مكارم: ... بنا بر ااتيت -3

 امامي بدهد. 

 مكارم: ... بنابر ااتياط واجب ...   تا آخر متش اص ي . -4

 ....  تا آخر متش اص ي . . ويي ... م.ر ايش  ه در آن وااد  هت بدن پاك شود و هت غسل انجام گيرد بهجت: -5

 بوده و صحي  به جا آورده لازم نيست دوباره غسل  ند. تريزي: در صورتيكه ااتمال بدهد  ه وقت غسل م تفتب -6
بهجت: مسأيه در تيمت چهتار چيتز واجتب استت. اول: نيتت  دوم : زدن تمتام  تي دو دستت بتا هتت بتر چيتزي  ته تتيمت بتر آن صتحي   -7

 ش دو دست بر زميش  اهي نيست. سوم: ...   تا آخر متش اص ي . است و بنابر ااتياط واجب همراه به ضربه باشد و گذاشت
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 :تيممّ ـ احكام44 
 باشد. ها پاكدست ها و پشتدست و كف بايد پيشاني ي در تيمب1 

ها دسيت ها ييا پشيتدست و كف پيشاني بياورد و اگر روي بيرون انگشتر را از دست تيمب بايد براي ي انسان2 

 كند. را برطرف باشد بايد آن مانعي

كند،  ديگر تيمّب از غسلهاي اگر بدل نماز وضو بگيرد ولي براي نيست كند لازم تيمب جنابت از غس  ي اگر بدل3 

 1از وضو بنمايد.  بدل هب ديگري بايد وضو بگيرد و اگر نتواند وضو بگيرد بايد تيمب

 شود.مي او باط  عذر تيمب شدن كند، بعد از برطرف تيمب يا عذر ديگري آب اشتنند واسطة ي اگر به4 

 :است ها صحيحآن به تيممّ كه ـ چيزهايي45 
 )سينگ 2باشيند  اگر پاك . سنگ4    .كلوخ3    . ريگ2    . خاك1 

 . اگير اينهيا پييدا نشيد بيه6  جر و كوزه: آمل  پخته . گ 5  (سياه مرمر ي سنگ ي سنگ آهك ي سنگ گچ

 آن مسيتحب پييدا نشيد احتيياط و اگر گ  گ  و به و مانند اينهاست و لباد فرگ روي كه ، گرد وغباريترتيب

 جا آورد. را به آن بعداً قضاي واجب بخواند و بنابراحتياط تيمب نماز را بدون كه است

 :نيست ها صحيحآن به متيمّ كه ـ چيزهايي46 
 نكنند  تيمب كه است آن واجب احتياط پخته و آهك گچ . به2   و فيروزه عقيع : سنگ. جواهر مل 1 

 . و يخ . برف5   غصبي و خاك .زمين4   نجس . خاك3 

 كرد: بايد تيمم وضو يا غسل جاي مورد به ـ در هفت47 
 نباشد. ممكن قدر وضو يا غس  به آب ي اگر تهية1 

بكشيد،  از چياه آب كه ايوسيله ها و نداشتنو مانند اين از دزد و جانور درنده يا ترد 3  پيري واسطة ي اگر به2 

 6د. را نكنن آن تحمّ  مردم باشد كه سخت قدري به 5 و استعمال آن ، اگر تهيهاست و همچنين 4كند  بايد تيمب

 طيول پيدا شود يا مرضي  يا عيبي مرض آن واسطة به خود بترسد يا بترسد كه بر جان آب ي اگر از استعمال3 

 شود. معالجه سختي كند يا به بكشد يا شدّت

 كيه يا كساني لاد او يا رفيق وا و برساند، خود او يا عيال وضو يا غس  مصرف را به اگر آب بترسد كه ي هر گاه4 

 مشيقت آن تحم  شوند كه تشنه قدري شوند يا به بميرند يا مريض ر از تشنگيكو نو با او مربوطند. مانند: كلفت

 تليف برند از تشينگيرا نمي سرگ خوردن معمولاً براي و قاطر كه مانند: اسب كه دارد و نيز اگر بترسد، حيواني

در  ، كافر ذميياو چون كشتن جايز نيست كه كسي ، بلكهاست او واجب جان حفظ كه اگر كسي شود و همچنين

 باشد. تلف معرض

                                                 
 ه در رسايه آيت الله بهجت نيست . ايش مسأي -1
بهجت: ... و به آجر و  وزه قبل از پيته شدن نيز صحي  استت ويتي اگتر پيتته شتده باشتد و چيتزي دي.تري بتراي تتيمت نتدارد  ااتياطتاب  -2

 مت نمايد.به اينها و هت به مانند گل و غبار تي

 سيستاني : ... با ناتواني  يا ترس ...  تا آخر متش اص ي .  -3

 هاضل:  بقيه مسأيه ذ ر نشده است . -4

سيستاني : ... به قدري براي او مشقت داشتته باشتد  ته قابتل تحمتل نباشتد ويتي در صتورپ اخيتر چنان ته تتيمت ننمايتد و وضتو ب.يترد  -5

 وضوي او صحي  است. 

 ويي در صورپ اخير چنان ه تيمت ننمايد و وضو ب.يرد  وضوي او صحي  است. تبريزي: ...  -6

هرگاه آ  در چتاه باشتد و بته واستشه  تدم توانتايي يتا نداشتتش وستي ه دسترستي بته آ   بايتد تتيمت  نتدو هم نتيش اگتر  –مكارم: مسأيه 

  نند.ادتاب مردم آن را تحمل نمياي اده داشته باشد  ه  مشقت هو 
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 كشييدن آب كند براي وضو بگيرد يا غس  اگر با آن دارد كه آب و كمي است نجس يا لباس  بدن كه ي كسي5 

 كند. تيمب از آن را بشويد، پس نجس يا لباد بدن بايد اول واجب ماند، و بنابراحتياطاو نمي و لباد بدن

 تييمب وضيو و غسي  جاي ندارد بايد به ديگري يا ارف آب است حرام آن استعمال كه ياارفي ي اگر غير آب6 

 كند.

 بعيد از وقيت از آن مقيدارينمياز ييا  تمام 1كند  اگر وضو بگيرد يا غس  باشد كه تنگ قدري به وقت . هرگاه7 

 شود.مي خوانده

 :چيز است نماز يازده ـ واجبات48 
 2.ذكر7  .قرائت6  .سجود5   .ركو 4   الاحرامتكبيرة.3    .قيام2   .نيت1 

 اجزاء نماز. بودن در پي پي يعني .موالات11  .ترتيب10   .سلام9   .تشهد8 

 :است نماز دو قسم ـ واجبات49 
كند عمداً باشد ييا اشيتباهاً، نمياز  جانياورد يا در نماز اضافه ها را بهآن اگر انسان كه است واجباتي : آن. ركن1 

 شود.مي باط 

 يا زياد گيردد، نمياز باطي  اشتباهاً كب شود و چنانچهمي يا زياد شود نماز باط  اگر عمداً كب : يعني. غير ركن2 

 .شودنمي

 :چيز است 5نماز  ـ ركن  50 
 گفييتن در موقييع .قيييام3   هر نماز. در اول« اكبراللّه» گفتن يعني الاحرامتكبيرة. 2   . نيت1 

 3(. . سجود )دو سجده5   . ركو 4  . از ركو  پي  ايستادن يعني ركو  به متص  و قيام الاحرامتكبيرة

 :الاحرامةتكبير صحت ـ شرايط 51 
 بگويند. سر هب را پشت« اكبراللّه» و دو كلمة« اكبر» و حروف« اللّه» . حروف1 

 شود. گفته صحي  عربي . به2 

 4نچسباند.  اقامه خوانند، مللاً بهمي از آن پي  كه چيزي به واجب . بنابر احتياط3 

 5باشد.  آرام بدن بايد ،گفتن وقعم. 4 

 اليرحيب اليرحمن اللّيه بسيب خوانند. ميللاً: بيهمي بعد از آن كه اكبر را در چيزيبخواهد اللّه : اگر انسان وجّهت 

 بدهد.« ضمّه» اكبر را پي « ر»بچسباند بايد 

                                                 
شود  بايتد تتيمت  نتد و درصتورتي  ته وضتو ب.يترد يت  ر  تت نمتاز را در وقتت .. تمام نماز ب د از وقت خوانده مي. بهجت: -1

توانتد بنتابر اظهتر هتر  تدام را خواستت خوانتد  ميخواند و بقيه را ختارج از وقتت ويتي اگتر تتيمت  نتد نمتاز را در وقتت ميمي

توانتد در وقتت م نمتاز در وقتت استت و اگتر بتا تتيمت هتت نمتاز را نميانجام دهد ويي ااتياط مستحب در تتيمت و خوانتدن تمتا

 بيواند بايد بنابر ااوط ب كه قر  وضو ب.يرد و ي  ر  ت نماز را در وقت با وضو بيواند.

 و هشتت ...  تا آخر متش اص ي .  دمكارم: ... هفتت ذ ر ر وع و سجو -2

و زيتتادي تكبيتترح الااتترام نيتتز اگتتر از روي ستتهو باشتتد نمتتاز را باطتتل شتتود مكتتارم: ... )ايبتتته در نيتتت  زيتتادي تنتتور نمي -3

 مستحب آن است  ه آن را ا اده  ند( ند هر چند ااتياط نمي

 تبريزي و سيستاني: ... ااتياط مستحب آن است ...  تا آخر متش اص ي . -4

  ايش مسأيه در رسايه آياپ  ظام بهجت و مكارم نيست . -

ب.ويتد  ااتيتاط واجتب آن  دارد  الله ا بتر ب.ويتد باطتل استت و چناچنته ستهوابر اايي  ه مثبب قتدم بتر متيمكارم: ... و اگر د -5

 است  اري  ند  ه نماز باطل شود )مثبب صورپ را به طرف پشت قب ه  ند( و دوباره تكبير ب.ويد.
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 :است صحيح چيزهايي بر چه ـ سجده 52 
 كرد. سجده درخت و بر  د، مانند: چوبرويمي از زمين كه غيرخوراكي و چيزهاي ي بايد بر زمين1 

 . و گاه : علف. مل است حيوانات رويد و خوراكمي از زمين كه ي چيزهايي2 

   پخته ي آهك7   ي گچ6  3 2 گچ ي سنگ5   آهك ي سنگ4   1نيستند.  خوراكي كه هاييي گ 3 

اگر بعد از  4گيرد نمي آرام آن روي پيشاني كه سستي و خاك ي گ 10  ها و مانند اين گلي ي كوزة9ي آجر 8

 ندارد. بگيرد، اشكال و آرام فرو رفت مقداري آنكه

كيرد، و  سيجده شود بير آنباشند مي ساخته ، مللاً: از كاهاست صحي  بر آن سجده كه ي كاغذ، اگر چيزهايي11 

 ندارد. اشكال شده ساخته نند آنو ما از پنبه كه بر كاغذي سجده

 ؟نيست صحيح چيزهايي بر چه ـ سجده 53  
 5( ، فيروزه، عقيع)مانند: طلا، نقره معدني ي چيزهاي3 پوشاكي ي چيزهاي2 خوراكي ي چيزهاي1 

و  رود )ماننيد: بنفشيهمي از زمين كه خوراكي ي دواهاي5( واجب باشد) بنابراحتياط مو اگر تازه درخت ي بر 4 

 بر توتيون سجده ي ولي نارد ي بر ميوة7.است شهرها معمول در بعضي آن خوردن كه ي گياهي6  6( گاو زبان گ 

 .جايز است

 و بعيد گيياه و سينگ خياك و بعيد از آن باشدد مي ()ع سيّدالشهدا بهتر از هر چيز تربت سجده *براي 

 باشد.مي

                                                 
 تبريزي و سيستاني: ...  -1

 ش اص ي .بهجت:... بنا بر اظهر صحي  است ...  تا آخر مت -2

تبريزي : ... و ااتيتاط مستتحب آن استت  ته در اتال اختيتار بته گت  و آهت  پيتته و  توزه ستفايي و ماننتد اينهتا ستجده  -3

 نكنند.

 سيستاني: ... ب كه سجده بر گ  و آه  پيته و  وزه سفايي و مانند اينها سجده نكنند.

 تبريزي و سيستاني: ... باطل است.  -4

 يمت بر سيمان و موزائي  اشكال ندارد  اگر چه ااوط ترك تيمت بر سيمان و موزائي  است.اي: سجده و تخامنه -5

 مكارم: ... بنا بر ااتياط صحي  نيست. -6


